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 قدير:ت

تشكر تنها از آن خداست امّا آن كس كه شكر از مخلوق نكند خالق خويش 

ي استاد راهنماي خود را قدر ندانسته است لذا شايسته است از زحمات صبورانه

شكر كرده و عزت و موفقيت ايشان را از ساحت حق جناب آقاي يزدان پناه ت

خواستار باشم همچنين از راهنمايي جناب دكتر گرجيان قدرداني كرده و زحمات 

 كنم.همسرم را در طول تدوين اين رساله بر لوح قلبم ماندگار مي

ي پدرم؛ دعاي من وصول آنان به درود بر قلب پاك مادرم و محبت خالصانه

 و رضوان الهي است.عرفان ناب محمدي 
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 چكيده:

لي ي فلسفي ابن سينا پرداخته و روش عقي حاضر در چهار فصل به بررسي عقلانيت در انديشهنامهپايان

مشائي  يترين مفسّر فلسفهدهد. جناب بوعلي به عنوان رئيس المشائين بزرگايشان را مورد بررسي قرار مي

صاحب نظري به نام است. گرايش جناب بوعلي به عقلانيت اشراقي و ارسطوئي بوده و خود نيز در اين زمينه 

در دورن متأخر زندگي و سؤال بر سر گذر ايشان از معبر عقلانيت بحثي به سمت روش اشراقي و اختلافات 

 ترين دليل نگارش اين رساله بود.اهل نظر در اين رابطه، مهم

مشاء و  يي مشاء، جايگاه بوعلي در فلسفههبخش اول از رساله با عنوان مباني بحث به بررسي فلسف

توضيحي راجع به زندگي و آثار بوعلي اختصاص يافته و كليات اين مباحث به قلم تحليل و بررسي بيان 

 شود.مي

بخش دوم از رساله با عنوان عقلانيت بحثي، مفاد عقلانيت بحثي اعم از ارسطوگرايي، اهميت به منطق 

ي بوعلي به تصوير اوليات را مطرح كرده و اهميت برهان و منطق را در  فلسفه و برهان و بنياد قرار دادن

كشد. در اين بخش با بررسي ادراك و مراحل آن از منظر بوعلي به جايگاه و نقش ادراك عقلي پرداخته مي

 دهد. ترين نوع از شناخت مورد بررسي قرار ميبه عنوان مهم را شده و اين نوع ادراك

اين رساله با عنوان عقلانيت اشراقي به بيان گرايش جناب بوعلي به عقل اشراقي اختصاص بخش سوم از 

يافته و مصادر اشراقي تفكر بوعلي از جمله مصدر افلاطوني، مصدر افلوطيني، مصدر هرمسي، مصدر شريعت 

ر اين دو عرفان با توضيحي راجع به چگونگي تأثير هر مصدر در تفكر اشراقي بوعلي شمرده شده است. 
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هاي عقل اشراقي نيز بيان شده و جوانب اشراقي در رسائل عرفاني باشد مؤلفهبخش كه شامل چند فصل مي

 ابن سينا و سه نمط آخر اشارات مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 

 .گيري از كل تحقيق اختصاص داردبخش اخر در سه فصل به نتيجه

ود ي بوعلي بيان شقرار گرفته و در فصل دوم اشراق در فلسفه ي اسلامي مورد بررسيابتدا عقل دوره

رار ق  بندي شده و مورد بحث بررسي اجماليهاي عقل بحثي و عقل اشراقي جمعو در آخرين فصل، مؤلفه

 شود.ي بخش سوم قلمداد ميبه طور خلاصه بررسي كرده كه به عنوان نتيجهگيرد. مي

بن حي ،ل بوعلي چون اشارات و تنبيهات، شفا، مبدأ و معاد، تعليقاتاين اثر با استفاده از كتب و رسائ

سنده هاي مستقيم با پردازش قلم نوييقظان، رسالة الطير، رسالة العشق نگاشته شده و تمام رساله جز نقل قول

 بوده است.
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 مقدمه:

ه او را چرا كو مقامي بس والاست  هي اسلامي، مرتبتي برجستجايگاه جناب بوعلي در تاريخ فلسفه

شائي ي ماند و اين لقب حاكي از جايگاه ويژه وي در فلسفه است. در ميان فلاسهشائين لقب دادهرئيس الم

هاي ارسطويي پرداخته و كتاب شفاي او منبع جناب بوعلي به بهترين نحو ممكن به تفصيل و شرح آموزه

جايگاه  ري عميق داشته و در اين نوع فلسفه،ي بحثي و استدلالي تبحّعظيم تعاليم مشائي است لذا در فلسفه

هايي علمي بلندي دارد. ايشان در دوران متأخر زندگي خود به عرفان و اشراق گرايش نشان داده و رساله

نگاشتند. بوعلي در سه نمط آخر اشارات و تنبيهات به بحث از عرفان خصوصاً عرفان « شفا»متفاوت از 

حتي  موفق داشته و يانبيهاي عرفاني قائل شدند. وي در ميان آموزه رفيعمي عملي پرداخته و براي عرفاء مقا

هايي چون رسالة الطير، رسالة في العشق، كنند و در رسالهي عميق چون فنا و اتصال را نيز مطرح مييهابحث

با بياني  اي عينيه به سير و سلوك عارف پرداخته و مطالب اشراقي ربن يقظان، سلامان و ابسال و قصيدهحي

 ي بحثي است و مقام ايشان راهاي فلسفهايشان لبريز از آموزه« شفاي»جا كه آميزد. از آنفلسفي در هم مي

يشان به ثار اي اشراقي در ميان آدر فلسفهمندي روشآورد، چنين ي بحثي و استدلالي به چشم ميفلسفه در

 دهدگشايد و اهميت آن را مورد توجه قرار مييي خويش ماشراق را در فلسفهرسد، بوعلي باب نظر نمي

ه يي از اشراق جلوهادهد بلكه به صورت رگهي ايشان به تكامل نرسيده و ثمر نمياما اين روش در فلسفه

 كند.نمايي مي

جا كه گذر از عقل بحثي به سمت عقل بحثي ـ شهودي در فلسفه ابن سينا مورد اختلاف و ترديد از آن

ز قيل تي در معناي مشرقيه ايشان نيحبرخي او را فيلسوفي كاملاً مشائي و ارسطويي دانسته و است و فراوان 

ند اهاي عرفاني در جايگاه يك عارف نشاندهاند و از آن طرف برخي نيز بوعلي را به خاطر رسالهو قال كرده
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رد فلسفي پرداخته و رويكي ايشان هاي عقل بحثي و عقل اشراقي در فلسفهلذا ضروري است به تفكيك مؤلفه

 وي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

رسالة  ،اين رساله با تكيه بر كتب ابن سينا چون اشارات و تنبيهات شرح خواجه نصيرالدين طوسي، شفاء

مبدأ و معاد، تعليقات، رسالة الطير و ديگر رسائل عرفاني نگاشته شده و تا حد امكان از متون  اصلي  ،نفس

نشده است و علت اين امر غنابخشي به درونمايه فلسفي اثر و احترام به منزلت والاي بوعلي در شبح خارج 

كتب فلسفي و جايگاه ايشان در تاريخ عقل اسلامي بوده است. اين موضوع تا به حال به شكل كتابي مدون 

سائل كتاب به رو تحقيقي عميق مورد بررسي قرار نگرفته و تنها مقالاتي كوتاه يا فصل موجزي از يك 

 ها بسيار اندك است.اشراقي ابن سينا اختصاص داشته است كه تعدادآن

به  باشد. بخش اولي حاضر در چهار بخش تنظيم شده و هر بخشي نيز مشتمل بر چند فصل ميرساله

 ي مشائي و جهان اسلام مورد بررسي قرار داده ومباني بحث اختصاص داشته و جايگاه بوعلي را در فلسفه

پردازد. بخش دوم با عنوان عقلانيت بحثي به بيان به بيان تفاوت مكاتب مهم فلسفي در جهان اسلام مي

نيت ي عملي عقلاهاي عقل بحثي و جايگاه برهان، منطق و حدس در اين نوع عقلانيت پرداخته و نتيجهمؤلفه

ي هاي آن و علل گرايش بوعللفهيان مؤبدهد. بخش سوم به عقلانيت اشراقي، بحثي را مورد بررسي قرار مي

اشد روش بفصل ميه گيري از تمام ا ين مباحث در سبه عقلانيت اشراقي اختصاص داشته و فصل آخر نتيجه

 اي كاملاً علمي دارد.اي و تحليلي ـ توصيفي است و جنبهنگارنده اين رساله كتابخانه
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 تبيين مسأله

ا كه جتحقيقي راجع به روش عقلي ابن سينا در، يافت حقيقت است. از آن« در انديشه فلسفي ابن سيناقلانيت ع»

اي ههاي عقلي متفاوتي در وصول به حقيقت به كار گرفت شد و برخي پيرو آموزهي اسلامي، روشدر عقل دوره

يز نامه به بررسي روش عقلي ابن سينا و تمااند؛ اين پايانمتأثر از شريعت و عرفان بودهي يونان و برخي فلسفه

هاي ي دوران اسلامي سه مكتب مهم قد علم كرده و آموزهپردازد. در فلسفههاي عقلي ميروش او با ديگر روش

مشاء اسلامي پيرو مشاء  اند. مكتبي ظهور رساندهاند، به منصهخود را براساس معيارهايي كه تدوين كرده

اند. ابن سينا به عنوان رئيس المشائين، پرچمدار ي متعددي در اين مكتب ظهور نمودهارسطويي بوده و فلاسفه

اين مكتب به حساب آمده و روش عقلي خود را به عنوان روش بحثي مشائي ثبت كرده است اما در اواخر عمر 

ت گرايشي به عرفان و اشراق نشان داده و راه شهود را به عنوان راهي هاي اخير اشاراها و نمطو در برخي رساله

ق و ي عينيه، رسالة العشبن يقظان، رسالة الطير، قصيدههايي چون حيكند. رسالهبراي رسيدن به واقع قبول مي

 داده و سلامان و ابسال به همراه سه نمط آخر اشارات، انحصار بوعلي در روش بحثي صرف را مورد ترديد قرار

خورد اين رساله به به چشم ميها در آنگويد ي اشراق كه بوعلي به آن حكمة المشرقين ميهايي از فلسفهرگه

قي هاي بحثي و اشرايان عقل بحثي و عقل مشائي و بررسي روش بحثي و روش اشراقي بوعلي از ميان آموزهب

ي را ي بحثي و اشراقروش و نقش بوعلي در فلسفه هاي هر كدام تفاوت اين دوايشان پرداخته و با بيان مؤلفه

 دهد.مورد بررسي قرار مي

 ضرورت و اهميت بحث

ود، شو در عين حال سؤالي مهم محسوب مي هي اهل فلسفه نبود-پرداختن به موضوعاتي كه مورد عنايت ويژه

اسخ سينا و اتقان اين پ گويي به پرسش از روش فلسفي ابنقدر است. اين رساله ادعاي پاسخكاري مهم و گران
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وش ي بوعلي را از حيث ركوشد زواياي پنهان فلسفهي حقير كه ميندارد بلكه تلاشي است از سوي نويسندهرا 

ار سازد. از ي آشكهاي بحثي واشراقي به تصوير كشيده و راه و سبك رئيس المشائين را در فلسفهعقلي و آموزه

اي هوي منبع عظيم آموزه« شفاي»مشائي در جهان اسلام به شمار رفته و  يجا كه جناب بوعلي، علمدار فلسفهآن

هاي عرفاني ايشان به جوانب اشراقي توجه نشان داده است لذا ي بحثي است و از آن طرف رسالهمشائي و فلسفه

رد وي ايشان را با توجه به جوانب بحثي و اشراقي مضروري است از اين ترديد فلسفي بيرون آمده و فلسفه

دار تعلق اين فيلسوف بزرگ به مشاء و گرايش ايشان به اشراق و عرفان بر همگان معلوم قم بررسي قرار دهيم تا

 گردد.

 ي تحقيقپيشينه

بوعلي بدون  يه سخن گفتن از فلسفهاين رساله بيشتر با تكيه بر آثار جناب بوعلي نگاشته شده است چرا ك

، منبع  اصلي اين اثر، كتب و رسائل ايشان بوده و منابع دست دوم به مراجعه به كتب ايشان امكان پذير نيست

 اند از اين قرارند.ترين نقش را ايفا كردههايي كه در اين رساله مهماند، كتابندرت مورد استناد قرار گرفته

 الإشارات والتنبيهات شرح خواجه نصيرالدين طوسي( 7

ارات هاي عرفاني اشي بحثي و حتي نمطه اشارات پرداخته و فلسفهگانهاي دهبه شرح نمط داين كتاب در سه جل

 ايدار بوده است.پشرح نموده است. زبان اين اثر عربي بوده و در شرح اشارات بر ادبيات فلسفي  به بيان فلسفيرا 

 ( بوعلي، شفا2

گرفته و مطالب مهمي هاي منطق، النفس من الشفا و برهان شفا مورد مراجعه و تحقيق قرار از اين كتاب بخش

حثي رود كه تا پايان به روش بترين كتاب بحثي جناب بوعلي به شمار مياستخراج شده است. اين كتاب عظيم

 نگاشته شده است.
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 ( تعليقات، مبدأ و معاد از ابن سينا8

 ...و ۀه صلابن يقظان، رسالة الطير، سلامان و ابسال، رسالة العشق، قصيده عنبيه، رسالحي( رسائل عرفاني:1

ها، روش بوعلي نوعي روش بحثي ـ اشراقي است كه مطالب عرفاني خصوصاً در رابطه با نفس و در اين رساله

 وصول و فناء بيان شده و به عرفان خصوصاً عرفان عملي پرداخته است.

ي لسفهرسي في اسلامي و بري مشاء و فلسفههايي نيز راجع به عقل در فلسفهغير از آثار جناب بوعلي كتاب

 اند.ي ابن سينا پرداختهسينايي نگاشته شده كه هر كدام به بعدي از ابعاد فلسفه

 ي مشاء( عقل در فلسفه7

ورد كند در مهاي هر فيلسوف را بيان ميتاريخ يونان بر شمرده و آموزه ابتدايي مشاء را از اين كتاب، فلاسفه

 پرداخته اما به جوانب اشراقي اين فلسفه توجه چنداني ننموده است.هاي آن يان آموزهبي ابن سينا نيز به فلسفه

 ي مشاء( فلسفه8

ت اما به ها را به بيان ساده تبيين نموده اسي سينايي پرداخته و اين آموزههاي بحثي فلسفهاين كتاب به بيان آموزه

فه را هايي از فلسگويا تنها بخشهاي اشراقي توجهي نشان نداده و ي ايشان و آموزهمباحث روش شناختي فلسفه

 شرح كرده است لذا مورد  استناد اين اثر واقع نشده است.

 ارسطو عندالعرب، و افلوطين عندالعرب، از عبدالرحمن بدوي( 1

 يلاي ابن شرح، توجه جناب بوعلي به فلسفهدر اين كتاب، شرح جناب بوعلي بر اثرلوجيا نقل شده و از لابه

هاي افلوطين و شرح جناب بوعلي بر آن بيان درآمده است. در افلوطين عندالعرب نيز آموزهافلوطين به تصوير 

 شده است كه در تحقيق عقل اشراقي مورد استفاده قرار گرفته است.

 روش تحقيق
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 اي بوده و به سبك تحليلي ـ توصيفي انجام شده است.روش اين تحقيق به صورت علمي و كتابخانه

 اهمشكلات و محدوديت

هاي بوعلي لبريز از مباحث عميق فلسفي است توجه شارحان و نويسندگان تنها به شرح آثار جا كه كتاباز آن

سفه مباحث اند. در كتب تاريخ فلايشان معطوف بوده و بر روش شناختي و بررسي عقلانيت اين فيلسوف نپرداخته

وده كند و گاه دچار تناقض گويي نيز بايت نمياندكي راجع به گرايشات اشراقي ايشان نگاشته شده كه اصلاً كف

هاي اشراقي ايشان و بررسي است. لذا تنها منابع اين تحقيق آثار جناب بوعلي بوده و شرح عميقي بر آموزه

شده است و اين كمبود منابع اگرچه مشكلات زيادي در نگاشتن تحقيق به ني بحثي وي نوشته هاي فلسفهمؤلفه

 غناي بيشتر اثر به خاطر مراجعه مستقيم به آثار اين فيلسوف بزرگ نيز شده است. ثاعبوجود آورد اما 

 سؤالات تحقيق

 : روش عقلاني بوعلي در رسيدن به حقايق چيست؟سؤال اصلي

 سؤالات فرعي: 

 اي قرار دارد؟ي بحثي در چه مرتبهيان مشائين و فلاسفهم( جايگاه جناب بوعلي در 1

 هاي اين نوع فلسفه چيست؟ونمايه( مفاد عقلانيت بحثي و در2

 ي ابن سينا چه جايگاهي دارد؟( برهان و منطق در عقلانيت بحثي و فلسفه3

 هاي عقلانيت اشراقي چه هستند؟( مفاد و مؤلفه4

 ( آيا بوعلي فيلسوفي كاملاً بحثي و مشائي است يا اشراقي؟5

 عقل در منطق، عقل در آيات، عقل در روايات. عقل، عقل در لغت، عقل در اصطلاح، عقل در فلسفه، كليد واژه:
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 . عقل در فلسفه7ـ 7

 . مفهوم شناسي عقل از نظر لغوي و اصطلاحي:7ـ  7ـ 7

جا كه لغت عقل اساساً عربي هايي است كه داراي معاني و قلمروهاي متعددي است. از آنعقل از جمله واژه

كار  ي بهفردد كه از كدام باب و با چه فاعل، مفعول يا ظرگاست، فراواني معاني آن عمدتاً به اين مطلب باز مي

 ،معنا براي آن قابل كشف است. اما با توجه به فراخور بحث 32رود. كه اگر تمام اين موارد را لحاظ كنيم حدود 

كنيم. مؤلف تاج العروس در تعريف عقل، شود اشاره ميآن دسته از معاني كه به بحث مربوط ميبه در اين اثر 

آن را نوري روحاني ناميده كه نفس بدان علوم ضروريه و نظريه را درك كند و ابتداي وجود آن نور دوران جنيني »

العقل، العلم و عليه »و همين مؤلف عقل را با عبارت  1.«است و سپس پيوسته افزون گردد تا به كمال رسد ككود

 نيز معنا كرده است. 2«.رونياقتصر كث

 3 داند.مي« پناهگاه»و « حصن»ن را نقيض جهل دانسته و به معناي العين در تعريف عقل آ

دانسته است عقل « حمق»و ضد « نهي»و « حجر»ديگر اشاره شده و عقل را مترادف  يدر لسان العرب به معناي

طبق تحقيق اين كتاب، مترادف قلب و به معناي پايداري در امور است و از آن جهت عقل ناميده شده كه صاحبش 

 4 دهد.دارد و نيز همان است كه انسان را از حيوانات تمييز ميها باز مياز سقوط در مهلكه را

 اش بر بدن براي تدبير و تصرفعقل جوهري است مجرد از ماده كه وابستگي»جرجاني نيز در تعريف عقل آورده، 

 .«شناسددر آن است و نوري است در قلب كه حق و باطل را مي

                                                           

، ج ه  ، طةع  الاولي، ۀتاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين ابي الفيض السييد محدد مرتيي ببيد،، اا  متبة  الحيا  .
.، ص 

هدان. .

.، ص ق، ج ه .  بن احدد الفراهيد،، كباب العين، منشو ات اا الهجره، خليل .

.، ص .ق، ج ه  جدال الدين محددبن مترم ابن منظو  الافريقي الدصر،، لسان العرب، نشر اايب الحوبه، قم،  .
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ري ي فلسفي به معاني محدودتي آن در گسترهاي دارد اما با ملاحظهلغوي معاني بسيار گسترده عقل اگرچه از نظر

اند و در ذيل حديث رسيم كه جناب ملاّصدرا در شرح اصول كافي، براي عقل معاني متعددي را ذكر كردهمي

 اند: سوم كه پيرامون معناي عقل است به معاني متعددي اشاره كرده

 اي از ملكاتهملككند و گاه بر خصلتي از خصال انسان و اولين مخلوق خداوند متعال صدق مي عقل گاهي بر»

رود. لذا نام عقل به تشكيك و يا اشتراك بر معاني نفس و گاهي حد فاصل و تمايز انسان و حيوان به شمار مي

اي اكتساب علوم نظري آمادگي ي آن براي است كه انسان به واسطهشود. عقل در انسان غريزهمتعددي اطلاق مي

 5 «.يابد...مي

  و ي آن، انسان به مقدمات كلي و صادقاين واژه در نزد فيلسوفان، قوه و نيروي نفساني است كه به وسيله

كند كه اين كار نه به سبب قياس و فكر بلكه با فطرت و سرشت ذاتي انسان انجام ضروري يقين حاصل مي

ي عقل نظري بوده و در علم اخلاق نيز جزئي از نفس است م النفس نيز چهار قوهگيرد و عقل ملحوظ در علمي

شود با توجه به معاني متعددي كه از عقل ذكر شده ي آن از اعتقاد به اشياء در طول زمان محافظت ميو به وسيله

ود شت محدود نميي نفساني براي كسب معقولاتوان به اين نتيجه رسيد كه معناي عقل تنها در حد يك قوهمي

بيح د و با تشخيص قگيرپي ميبلكه گاه مراد از عقل، روش و راهي است كه انسان براي وصول به كمال انساني 

 پردازد.و حسن از حيوان ممتاز شده و به اكتساب معقولات و رسيدن به كمال مي

جسم و  تحت ز جسم بوده وشوند كه غير اتمام معاني عقل با تباين و تشكيكات در اين امر واحد جمع مي

گيرد. جناب بوعلي نيز در تأييد همين معنا عقل را جسم و جسماني ندانسته و آن را نيرويي جسماني نيز قرار نمي

 داند.نفساني مي

                                                           

، مؤسسه و مفاتيح العبيب، ص  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  يييي ، ص ج  شرح اصول كافي، .
مطالعات و تحقيقات فرهنگي.



می باشد ه السلامعلیکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 يفصل مميز انسان از بهائم تعريف كرده كه انسان به وسيلهملاصدرا در شرح اصول كافي در تعريف عقل آن را 

ي افراد اعم از ذكي و كودن گردد و اين غريزه در همهعلوم نظري و تدبير صناعات فكري ميآن مستعد پذيرش 

به صورت يكسان بوده و حتي در شخص خواب و غافل نيز موجود است و به تعريفي فلسفي جوهري است 

از جمله قواي  ،هوقكند. اين ي مشاهده درك ميي وسائط و محسوسات را به وسيلهرا به وسيله ،مجرد كه غالباً

 6نفساني انساني است كه فعلش، تفكر، تدبر و تعلق، تمييز و ايجاد صنايع و جز آن است.

رسيم كه عقل مصطلح به عقل انساني مربوط با توجه به جمع معاني كه راجع به عقل ايراد شده به اين نكته مي

عقل انساني اشاره شده  ه معانيبه وجواي دارد. در بعضي كتب لغت ي حاشيهگردد و ديگر معاني عقل جنبهمي

. و انسان با پناه بردن 7دارداست از جمله به منع، جمع، التجاء و عقال چرا كه انسان را از كارهاي ناشايست باز مي

 8 دهد.كند و عقل را پناهگاه خود قرار ميبه عقل خويش، خود را حفظ مي

 

 عقل در منطق

شود، رود و گاهي عقلي است كه در كتاب برهان مطرح ميم به كار ميدر منطق واژه عقل گاهي در تعريف عل

 اي دارد.لذا اصطلاحات چندگانه

كه اين قوه براي انسان باشد يا حيوان، كند اعم از ايناي است كه علوم حصولي را درك مييكي از معاني عقل، قوه

شود و قوه مدركه خاص انساني است ميلذا شامل حواس ظاهري، حواس باطني و واهمه و عقل به معنايي كه 

 9 رود.و در تعريف علم به كار مي بودهمترادف با ذهن 

                                                           

.، ص ، ج دين شيراب،، شرح الاصول التافي، كباب العقل والجهل، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، صد ال .

.، ص تاج العروس، ج  .

.، ص لسان العرب، ج  .

. 
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 عقل در  دلالت عقلي

كنند كه عبارت است از دلالت عقلي، طبيعي و وضعي، دلالت در مبحث الفاظ منطق، اقسامي براي دلالت ذكر مي

عي ي، ملازمه بين دو چيز وضضعدلالت وتأسف و در ملازمه بين دو چيز طبيعي است: مثل دلالت اُفّ بر طبعي،

ي ي ذاتول ملازمهدلي بين دال و مو اصطلاحي است؛ مثل دلالت الفاظ بر معاني خود، اما در دلالت عقلي، ملازمه

ي اثر و مؤثر، مثلاً نور روي ديوار هنگام صبح به دلالت عقلي بر خورشيد دلالت و خارجي است؛ مانند ملازمه

 كند.مي

 كلي عقلي

ي هيضكنند: كلي منطقي، كلي طبيعي و كلي عقلي مثلاً در قدر مباحث كلي علم منطق، سه قسم براي كلي ذكر مي

الإنسان كليّ، سه چيز وجود دارد، ذات انسان )= ذات موصوف به تنهايي( و مفهوم كلي از اين حيث كه كليّ 

طبيعي،  گويند كليانسان به وصف كليت. كه به اولي مي است با صرف نظر از اين كه انسان است يا غير انسان و

 10 شود.ي كلي منطقي و به سومّي كلي عقلي اطلاق ميدوم

 عقل در قرآن

ي عقل مترادفات و مشتقات آن بيش از سيصد مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است و در اغلب موارد به واژه

د، آمده باشقرون با پند گرفتن كه باعث هدايت و سعادت مي، انديشه و تفكري م«فهميدن»، «انديشيدن»معناي 

ي عقل در قرآن به معناي اسمي آن ذكر است و در بعضي موارد نيز به معناي علم به كار رفته است. البته كلمه

                                                           

، جامعه مد سين، قم.بن شهاب الدين الحسين، الحاشيه من تهذيب الدنطق، ص اليزا،، مولي عةدالله .
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افلا »، 12«لقَوم يعقلون»، 11«لايعقلون»مختلف وارد شده است؛ مانند  هاينشده ولي مشتقات آن به صورت

 .15«يعقلُ»و  14«افلا يعقلون» ،13«تعقلون

 توان به چنين مواردي اشاره كرد:مفاهيمي نيز به صورت مترادف با عقل در قرآن آمده كه از جمله مي

لِأُولِي اْلألْبابِ إِنّ في ذلكَِ لَذِكْري ... لُبّ:
16. 

إِنّ في ذلكَِ َلآياتٍ ِلأُولِي النّهي :...نُهي
17. 

ذي حِجْرٍهَلْ في ذلِكَ قَسَمٌ لِ : رْحج
18. 

إِلاّ منَْ أتَي اللّهَ بقَِلْبٍ سلَيمٍ  :قلب
19. 

ي تعقل وارد شده است به عنوان مثال، آياتي هستند كه تعقل در جهان در قرآن كريم آيات گوناگوني در زمينه

قيق ح اند. و همچنين پشيماني اخروي، كتمانهاي الهي دانستههستي و هماهنگي آن را دليل اثبات آيات و نشانه

وَ قالُوا لَوْ داند و در دعوت به تعقل نيز آيات زيادي وارد شده است. از جملهي عدم تعقل ميو ذلت را نشانه

كنُّا نَسْمَعُ أوْ نَعْقِلُ ما كنُّا في أصْحابِ السعّيرِ
«كرديم از اصحاب آتش نبوديمشنيديم يا انديشه مياگر ما مي».20

َلَي الّذينَ لا يعَقِْلُونَوَ يَجعَْلُ الرِّجسَْ ع
21. 

                                                           

.نفال / ا .

. وم /  .

.انعام /  .

.يس /  .

.ملك /  .

.بمر /  .

.طه /  .

.فجر /  .

. شعراء /  .

.ملك /  .

.يونس /  .
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چنين تمييز و تشخيص افعال حسن از  قبيح بر در قرآن، وظايف گوناگوني مانند تفكّر، تأمّل، عبرت آموزي و هم

عهده عقل گذاشته شده است. اين وظايف و كاركردها در دو بعد فكر و عمل مطرح است و به همين جهت 

قل عملي و نظري است. به بيان ديگر عقل مورد نظر قرآن عبارت از علم قرآن اعم از عدر توان گفت كه عقل مي

لح و قرب الهي است؛ خواه اين هدايت و علم از راه تفكّر حاصل شود و يا از اگر به سوي عمل صبالغ و هدايت

هي يت الآن با هدا تي اساسي در عقل مورد نظر قرآن، ملازمراه ديگر مانند علوم فطري و شهودي بنابراين نكته

 است و عقلي كه همراه با هدايت نباشد عقل مورد نظر قرآن نيست.

 

 عقل در روايات

اي برخوردار بوده، و از جهات متعددي مورد توجه قرار گرفته است و سه كاركرد عقل در روايات از اهميت ويژه

هاي اخلاقي، ر شناخت ارزشعمده براي آن ذكر شده است: اول: ابزار به دست آوردن معارف بنيادين. دوم: ابزا

 و سوم: عقل معاش.

نقل شده است  در بسياري از روايات، عقل اولين مخلوق الهي به شمار رفته و در روايتي معتبر از پيامبر اكرم

إنّ الله حل ثناؤه خلق العقل و هو »فرمايندبا مضمون مي و امام صادق22«اوّل ما خلق الله العقل»كه فرمودند:

 23«.ين العرش من نورهيمخلقةُ من الروحانين عن  اول خلق

از قول خداوند  مند ساخته، چنان كه امام صادقخداوند متعال، عقل را از شرافت و محبوبيت خاصي بهره

 « بعزتي و جلالي ما خلقتُ خلقاً هو أحبُّ إلي منك ولا أكملتك إلاّ فيمن أحبّفرمايد:متعال مي

                                                           

.، ص ق، ج  محددباقر مجلسي، بحا الأنوا ، مؤسسه الوفاء، لةنان، بيروت،  .

.، ص ق، ج ه .  سلامي، شيخ صدوق، الخصال، موسسه نشر ا .
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سانم رتر از تو در نزد خويش نيافريدم و تو را به كمال نميند كه مخلوقي محبوباي عقل به عزت وجلالم سوگ»

 24«.مگر در كسي كه او را دوست داشته باشم

اي است كه نفس واجد آن است ولي از لحاظ موارد به كارگيري تعبيرات عقل با بررسي بر روايات، همان قوه

مانند عقل در قرآن اعم از عقل نظري و عملي است و انسان مختلفي بر آن اطلاق شده است. عقل در روايات نيز 

العقل ما عبد به الرحمان »فرمايند:مي كند چنان كه امام صادقرا به عبوديت و دست يابي به بهشت رهنمون مي

 25«.و الكتَسَب به الجنان

 :از نظر بوعلي عقل يمفهوم شناس .7ـ  7ـ 2

بود، و جايگاه رفيعي را از آن خود كرده است، لذا مفهوم عقل از نظر  عقل نزد بوعلي از اهميت زيادي برخوردار

 گيرد.ايشان مورد بررسي قرار مي

ل بايد عق باشد. در شناخت اهميتي انسان و بهائم ميميزم از نظر بوعلي سبب شناخت حقايق عقل است و عقل

الا يث هي قائل به درك كليات نيست ون حمبه درك معاني كليه به واسطه عقل استناد كرد. چرا كه طبيعت نفس

آن  ي عارف و شناسندهشود به واسطهتوانست به درك معاني جنسي بپردازد بلكه آنچه معروف ميحيوان نيز مي

لذا اگر عقل نباشد،   26شود كه عارف حقايق عقل است و انساني كه صاحب عقل است.شيء معروف و معلوم مي

باشد و تمييز بين معاني عقلي و آحاد هر نوع و جنس كار يگر ممكن نميبين اشخاص يك نوع و نوع د مميزي

از نظر جناب بوعلي  27دهد نه معاني كلي.عقل است نه حس و وهم. چرا كه وهم نيز معاني جزئي را تمييز مي

گيرد مي ااين قضيه قابل انكار نيست كه علم به كلي بالقوه علم به جزئي را در بر دارد و مبدأ برهان بر جزئي فر

                                                           

.ي ، ص محددبن يعقوب، كليني، اصول كافي، ج  .

.هدان، ص  .

، الخوسه الجاهليه للد اسات الإسلاميه.ابن سينا، الشفاء، الةرهان بخش حاا، عشر، ص  .
.333ابن سينا، الشفاء الةرهان، فصل اهم، ص  .  
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علم به جزئي، علم به كلي قرار ندارد. بين همان طور كه كلي معقول نزد عقل است، علم حقيقي نيز به  دزاما 

آيد و جزئي محسوس است و محسوس از آن جهت كه محسوس  است علم و برهان ي عقل به دست ميواسطه

 رود.چرا كه معرفت از كلي و اعم به سمت أخص مي 28شودبه آن اقامه نمي

ال كند كه حي عقلي در نفس انسان به سخن ارسطو استناد ميي به وجود آمدن صور كليهبوعلي در مورد نحوه

اجتماع صورت كلي در نفس مانند حالت اجتماع يك صف در جنگ است. كه وقتي سپاه بخواهد تشكيل شود 

كم  شود وآيد به آن دو ملحق ميمي شود و بعد سوميايستد و سپس دومي پشت سر او واقع مياول نفر اول مي

ي محسوسات كه يكي يكي برا دنگيرد، علم و صورت كلي نيز به همين صورت است كه با آمكم صف شكل مي

 29شود.ي عقليه در نفس بر قسم ميشوند صورت كليهشوند و كم كم جمع مينفس معلوم مي

 مراتب عقل: .8-7-7

صود مقبالمعني الأخص ات ياله مختلف به كاررفته است: در يه دومعندرعلم كلام ب و يفه اسلاملسف عقل در

است كه نه خود ماده است ونه درفعل  يزياست كه صادراول است. منظورازجوهرمجرد چ يازعقل جوهرمجرد

 صدرعنه الاالواحد خداوند ذات واحديبه ماده دارد. فلاسفه قائل هستند كه طبق قاعده الواحد لا يازيرنيوتاث

 يدوجنبه ذات ين جوهرصادرازواحد عقل است كه دارايواحد باشد ا يد امريزبايده اش نياست كه آفر يطيوبس

جاد يموجب ا ن دوجنبهيمعلول بودن است كه به لحاظ ا جنبه امكان و يگريربودن وديومجرد بودن وواجب بالغ

 م ازعقل اول عقليكه گفت يبه هام كه اول ماخلق الله العقل. وبه لحاظ جنيزداريث نيشود. درحديم گريدوامرد

عقل فعال در شود كه عقل فعال نام دارد.  يب تاعقل دهم صادرمين ترتيدوم وازعقل دوم عقل سوم وبه هم

                                                           

 .هدان، ص . 
 .الشفاء الةرهان، فصل هاا، عشر، ص  ابن سينا،. 
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دانست مين ارسطو مانند افلاطون صورمعقول را داراي وجود مستقل بالفعل ي ارسطو نيز به نحوي مطرح بودفلسفه

شمرد تا صورمعقول را ازوجود بالقوه خود مي رباشد. بدين سبب عاملي را لازممستقيما امكان پذيها آن تا ادراك

ابهام و در كلام  30كرد.مي دراشياء محسوس خارج ساخته وبه مقام فعليت درآورد واين عامل را تشبيه به نور

ين نتيجه ان به اميان اين مفسر او اختلافات زيادي پديد آيد. ابن سينا در ارسطوباعث شد تا دربين مفسران آثار

وجود افراد انساني  خارج از مراتب عقل انساني است و ساير غير از عقل هيولاني و از رسيد كه عقل فعال غير

قراردارد وجزء عقول عشره مفارقه ودرمرحله دهم ازاين عقول ومدبرعالم واقع درتحت قمراست. اين عقل نسبت 

 ورمعقول به عقول انسانها مشغول است لذا واهب الصورنامبه همه عقول آحاد انسان يكسان است وبه افاضه ص

آورد تا توجه و اتصال به عقل فعال گيرد. بدين صورت كه احساس وتخيل استعدادي در انسان بوجود ميمي

بوجود آيد و صور افاضه گردد. لذا آنچه ارسطو با نام نور پذيرفت درتفكرابن سينا در فرايند شناخت تبديل به 

 31د كه منبع فيض صدورواشراق بود.خورشيدي ش

 يشود وخداوند بواسطه عقل عالم ماده وكثرات راممي جاد كثراتيوجوه است موجب ا يعقل دهم كه دارا

رد يگمي است كه دراستكمال خود ازعالم بالا عدد يم ازمراتب نفس انسانيقدنفس العقل دراصطلاح علم32ند.يآفر

جود است مو يزدرمراتب نفس انسانين يگرياست وقوه د يمراتب يعقل داران يند كه ايگومي يكه به آن عقل نظر

  33نام دارد. يگذارد كه عقل عمل ياثرم يدربدن وافعال واعمال بدن يكه با استعانت ازعقل نظر

 وسطهدارد كه ب ييد گفت انسان قوايبا يوعقل نظر يوه عملكرد عقل عمليش ت ويراجع ماه شتريح بيتوض در

 يماده است عقل نظر از مجرد يعقل يات معانيدرك كلمخصوص كند. آنچه يدرك م ه رايه وجزئيلآراء كها آن

                                                           

. نشرحتدت. تهران. ااووا،. علي مراا. عقل ا حتدت مشاء .ص  .

.ااوا،. علي مراا. عقل ا حتدت مشاء ، ص  .

 .، شرح خواجه طوسي، ص ج  و الإشا ات و البنةيهات، وعظ سوم، ، نشر اانشگاه تهران، ، ص ۀابن سينا، النجا .

.و الإشا ات والبنةيهات، شرح شيخ طوسي، ص  ، انبشا ات اانشگاه تهران، ، ص ۀابن سينا، النجا .
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 ين عقل است مباديزبرعهده ايدرك واجب ممكن وممتنع ن زين كذب اموراست و و درك صدق ياست كه برا

بواسطه نفس  است كه يقوه مخصوص يبطوركل عقل نظر .34شوديل ميتشك يه ضروريازمقدمات اول يعقل نظر

مدرك است كه  د صورتيتجر ،يعمل ادراك توسط قوه نظر شود.مي درك معقولات وكسب علوم نائله آن ب

 رادرچه كه ساخته است ين عمل منحصراازعقل نظريكند وامي سريدرك معقول رام د كامل ازماده است ويتجر

درك  يملعقل ع اما كارمستفاد فعل وعقل عقل بالمكله عقل بال ينولايعقل ه عبارتند از: افتد كهمي مرحله اتفاق

 ات است. عقليمظنونات وتجرب ،مقبولات ،مشهورات آن از يات است كه مباديجزئ در شر و ريخو ه يجزئ آراء

احكام  يبه آن حكم كرده است. عقل عمل ينظر است كه عقل يآرائ ين استنباط ازروياهل استنباط است وا يعمل

 .35دهديطبق مت يرابرامورجزئ يعقل نظر يكل

 

 : يمراتب عقل نظر .8-7-7

ت. اما قبل م كرده اسيرابه چند مرتبه تقس ينا عقل بشريعقول بشردردرك وتعقل معقولات متفاوت اند لذا ابن س

مرتبه عقل بالقوه كه به  .1تعقل انسان سه مرتبه قائل هستند  يگفت فلاسفه برا ديبا يح كليازذكرمراتب درتوض

ونسبت به همه معقولات استعداد وحالت بالقوه  ندارد يچ نوع تعقليشود كه همي سان گفتهبدو تولد انمرحله

 را يرايده ومعقولات بسيرس تيفعل به يحدود كه عقل انسان تا است يوآن مرحله ا : يليعقل تفص. 2 دارد.

را  ياريمعقولات بسآن است كه انسان  ي:مرحله عقل اجماليعقل اجمال .3دهد. يمزيازهم تم وا دينمامي تعقل

                                                           

.والإشا ات والبنةيهات، ص  ، ص ۀالنجا .

.ي  و نجات، ص  الإشا ات والبنةيهات، ص  .
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ل يد تفاصتوانمي كه يطور ط درآمده  بهيبس ياوبصورت كل يافته است كه برايتعقل كرده وبرآنها  آنقدراحاطه 

 . 36ديش استخراج نمالمع از را ياريبس

 ل داده است. يرا درچهارمرتبه تفصمذكور  يليتفص مراحل بالقوه و ،عقل يب حصول معقولات براينا به ترتيابن س

وادراك  يكمال انسان يبرا يل است ولفعبال يوانياست كه دركمالات ح ين عقل جوهريا :يولانيعقل ه .7

  .ه استيرعلمورش صيپذ عدستافته وميت نيعلف يعقلان

 يدراكا يقوا از ين مرتبه مقداريرا درايز يولانياست برترازعقل ه يجوهر ن مرتبهيا نفس در :عقل بالملكه .2

صل به مت يولانين مرحله عقل هيا كند. دريرا درك م يهيبد يكل يايكه نفس قضا ينحوده به يت رسيبه فعل

 كند.يآن قبول م را از يمعقولات اول شود ويعقل فعال م

 يانوشود توسط عقل فعال معقولات ثيتعلم كامل م و فكر اش بايعقل بالملكه كه استعداد فطر . عقل بالفعل:3

 .ابدييم در را

است كه صورت معقول در آن حاضر باشد و بالفعل آن را تعقل كند و ادراك اي از عقل مرتبه اد:مستف . عقل1

بالفعل خود را نيز تعقل نمايد. در واقع عقل مستفاد از مراحل قوه گذشته و معقولات ثاني را بالفعل دريافته است 

قل مستفاد آن است كه نفس در اين مرحله گذاري آن به عها را بالفعل دريافته است... علت نامداند كه آنو مي

اين عقل )عقل فعال( را  فارابي نسبت 37رسد.كند و به كمال ميكسب مي« عقل فعال»علوم را از عقل مفارق يا 

 ي ناصره دانسته است.به نفس آدمي نسبت خورشيد، به قوه

ه نهد، انسان بمي« عقل قدسي»را  جناب بوعلي نيز از عقول چهارگانه به عقل ديگري نيز معتقد است كه نام آن

تواند قبل از هر تعلمّي، معقولات ثانوي را از عقل فعال دريافت كند و استعداد دريافت ي اين عقل ميواسطه

                                                           

.الإشا ات والبنةيهات، عظ سوم، شرح نسخ طوسي، ص  .

.، ص رح الإشا ات والبنةيهات، خواج نصيرالدين طوسي، ج ش .
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از نظر جناب  38 رود.ي عقل قدسي به شمار ميشود كه قوهناميده مي« حدس»معقولات بودن فكر و اكتساب 

گويد: و اين امر از برترين قواي انبياست و در شفا راجع به اهميت آن ميغالباً مخصوص « عقل قدسي»بوعلي 

ي قدسي نام نهند و اين نبرد، برترين مراتب قواي نفس بشري نبوت است و اولي اين است كه اين قوه را قوه

 39«.است

 كه قبل است يت ندارد. وعقلياست كه درهمه عموم يخاص ين عقل مربوط به استعداد نظريا :يعقل قدس. 1

 است ويخواص اش از مرتبه عقول و ين عقل اعليكند. ايقبول م را يازعقل فعال معقولات ثانو يازهرتعلم

 رودعقل به معناي ديگري هم در اصطلاحات فيلسوفان مشاء به كار مي 40شود.يده مياستعداد خاص آن حدس نام

 كه به معناي عقل فعال است.

صال د به آن متصل شود. اتيافت معقولات بايدر يبرا يشود كه نفس انسانمي مراتب عقول به عقل دهم اطلاق در

 عال داردعقل ف با ياديكه فاصله ز ـ يولانيعقل ه د ازينفس باعقل فعال محصول عبورازسه مرحله است ابتدا با

را دارد.  ل فعالاتصال به عقي ارتباط و و نحوه يبه مرحله عقل بالملكه برسد عقل بالملكه آمادگ كرده و عبورـ 

است كه بتواند هرگاه كه بخواهد تاتوان واستعداد خود نفس را درمعرض  يازمند قوه سوميبعد ازآن انسان ن

در نكه يمطرح شود وآن ا ياكنون امكان دارد سؤال 41ن مرحله عقل بالفعل است.يافاضات عقل فعال قراردهد وا

وچه  يما )چه حواس درون يد گفت ادراكات حسيدرپاسخ بابه عقل فعال دارد.  يازيچه ن ينفس انساننزد مشاء 

 دارد و مغز در يشوند. اما قوه عاقله نه ابزاريدرجسم دارند كه درآن مخزن محافظت م يمخزن ( حافظ ويرونيب

                                                           

.هدان، ص  .

ش.ه .  ، متبب اعلام اسلامي، قم، ابن سينا، النفس من كباب الشفاء، ص  .

اء، ص . مؤسسه والشفاء النفس من كباب الشف.ص ابوعلي سيينا. الاشا ات والبنةيهات، شرح خواجه نصيرالدين طوسي. ج   .
.و  
.، ويرايش محدد تقي اانش شيراه، نشراانشگاه تهران، تهران، -، ص ۀابوعلي سينا. النجا .
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 يعقل فعال نگهدار محفوظات عقل در م ويگوئيعقل فعال م ناوست كه به آ خارج از آن در لذا ابزار ينه مخزن

گاه يست اما جايرد جسم نيپذ يرام يصورعقل كه درما ييروين كه مشاء برآنستآنشتر يح بيتوضشود يم

 يادآوريمورد  شود ومي رهيلذا صورت مدرك درجسم ذخ يا جسمانياجسم است ي يل صورحسيوابزارتحص

ك يم يم بگوئيتواني. لذا نمستين ريوقسمت پذ يابد جسمانييم كه معقولات را در يرد اما جوهريگيم قرار

 يها م كه صورتيشومي معتقد ينفسان جوهر زت اقيمخزن پس به وجود حق گريبخش د ابنده است ويبخش در

مخزن  نيافت كنند. وايرا در يخاص عقلان يتوانند صورت هايمعقول ما درآن قراردارند نفوس ما بااتصال با آن م

ن ياما آنچه درا 42روشن شد. يومراتب تعقل بخوب معقولاتتعقل  حات نحوه درك وين توضيبا ا. عقل فعال است

 د. ينمايل ميتحل نا رايابن س يمكاتب مربوط بوده وروش عقل يرساله قابل بحث است به روش عقل

 رود و حتي ازمعناي عقل افزون بر عقل استدلالي و عقل مورد نظر مشاء به معناي روشن عقلي نيز به كار مي

ي روش عقلي مشاء است، فلاسفه خصوصاً صدرالمتألهين معناي متعددي محدودهتر از حسب معاني نيز گسترده

 توان به اين معاني استناد كرد:ميها آن اند كه از جملهبراي عقل بيان كرده

 اي از ملكات نفس است.خصلتي از خصال انسان و ملكه (1

د كنت ممتاز ميشود كه انسان را از حيواناي انساني اطلاق ميگاهي عنوان عقل بر غريزه (2

و گاه به معناي قدرت بر استنباط به آن چيزي است كه نفع انسان در آن است و به چنين انساني 

كند او را براي اكتساب علوم نظري گويند: عاقل. اين عقل كه انسان را از بهائم قابل تفكيك ميمي

ر بت آينه است براي صوكند و تست اين غريزه در استعدادش براي اكتشاف علوم مثل نسآماده مي

                                                           

.، ص الاشا ات والبنةهات، شرح شيخ طوسي، ج .
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كنند و به اين قوه است كه يقين به ها و عقل به اين معنا را حكماء در كتاب برهان استعمال ميرنگ

 شود و اين عقل فطري است نه اكتسابي و استدلالي.مقدمات ضروري الصدق ايجاد مي

جاب قل اياين چيزي است كه ع»گويند: برند و ميعقلي كه متكلمين در بيان به كار مي (3

ه از اين باب هستند مثل حكم يو علوم ضرور«. كندكند و اين چيزي است كه عقل آن را نفي ميمي

 باشد.كه دو نصف يك است و جسم واحد در آن واحد در دو مكان نميبه اين

شود و جزئي از نفس است كه با مواظبت در اعتقاد عقلي كه در كتاب اخلاق ذكر مي (4

 آيد و مردم در كسب اين عقل داراي مراتبند.به دست ميها آن يبه مسائل و تجربه

ها نآ لي كه بايد انجام شود يا ازياسعقلي كه به سرعت تفظن در استنباط مسائل )م (5

اجتناب بشود( مربوط است حتي اگر در باب اغراض دنيوي باشد اما اهل حق به اين حالت عقل 

 .شيطنت استها آن گويند و نام آن از نظرنمي

شود و بر چهار قسم است، عقل بالقوه، عقل بالملكه، عقلي كه در كتاب نفس ذكر مي (6

 عقل بالفعل و عقل مستفاد.

شود و آن موجودي است كه به چيزي عقلي كه در كتاب الهيات و معرفت ربوي ذكر مي (7

ي موضوع است و همچون صورت نيز فتعلق ندارد جز مبدأش و آن باريتعالي است. اين عقل لا

 نيست كه به ماده تعلق يابد و خالي از جهات امكان است.

شائبين در روش بحثي تنها به عقل استدلالي از ميان انواع عقل استناد كرده و گويا تنها اين عقل را در شمار معناي 

دانند. يكي از اقسام مهم عقل، عقل عملي است كه در كتب اخلاق ذكر شده و داراي مراتب عقل، صحيح مي
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ي اشياء به صورتي كه . فنا از نفس و ما بعد همه4. مشاهده معلومات 3. تطهير باطن 2. تهذيب ظاهر 1 است.

 43صادر از خدا هستند.

شود و تنها ديده نمياز آن از اين نوع عقل كه نوعي بسيار مهم و اصيل است در روش مشائي و بحثي، اثري 

ند در اكه جناب ابن سينا به خاطر گرايشي كه به اشراق داشتهاستناد اين نوع فلسفه بر عقل بحثي استدلالي است 

ي حدس و سرعت انتقال بعضي خواص بر معلومات به خاطر معناي باطن باز اين عقل استدلالي بابي براي قوه

ي حدس و عقل قدسي تمام عقل مشائي خلاصه در اند كه دري به سوي اشراق است و غير از پذيرش قوهكرده

 ي است.عقل استدلال

                                                           

.، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران ملاصد ا، شرح اصول كافي، ج  .
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 : يخ روش عقلانيتار. 7ـ  2

 يم روشم كه هركدايشويمواجه م يفلسف ، ويعلم ،يان فكريجر پنجم با يشه را ورق بزنياگرصفحات كتاب اند

  اند.مجزا درتفكرووصول به مطلوب داشته

ه خطئت كه عقل محض را ين خوارزمياست وهمچن  ينرويحان بيوابور يراز يايازنوع زكر يتفكر ان اول:يجر

 يود كافدن به مقصيرس يرا برا يد واستقراء هستند ومنطق ارسطوئيبه تجر يمتك يرعلوم تجربيكرده ودرمس

 دانند.نمي يوواف

 ارسطوافلاطون و يعنيونان ي يروان مكتبهايناست كه هردوخود را ازپيوابن س يفاراب يان فكريجر ان دوم:يجر 

 دارد و يابتكارات زيبوده است اگرچه خود ن يفاراب از ترشيپ يقدمارسطو  از يروينا درپيدانند البته ابن سمي

  گذارد.يگام ارسطو نم يهمواره گام درجا

 فاضله اند.  ينه ايجاد مديا يان اخوان الصفا ست كه درپيجر ان سوم:يجر

رابر بباشد در يتواند عكس العملمي يان فكرين جريا اشراق است اي يمشرق تحكم يسنت فكر ان چهارم:يجر

  44ه استدلال قراردارد.يزبرپاياگرچه خود ن  ياستدلالات محض ارسطوئ

 ياريبوجود آمد كه بس يكردند ومكتب يباهم تلاق يفلسف يفكر يانهاياست كه جر ينقطه ا ان پنجم:يجر

 ياظهار نظرها يم بندين تقسيالبته درا 45ازتعارضات فلسفه وعرفان، فلسفه وكلام ومشاءو اشراق حل شده است.

 يلسفف ينظامها ياند همچنانكه گاهشده يراض يم بنديتقس از يگريبه نوع د يبعض گوناگون وجود داشته و

 يابيان ين جريزدراين ك رايه خوانده وگاه مكتب تفكيوحكمت متعال يمشاء و سنت رواق اسلام را اشراق،

اسلام درسه  يفلسف ياما نظامها ...دهدمي ان مهم شكلين پنج جريرا ا يفكر ياند. اما عمده نظام هاذكركرده

                                                           

.ر. فرهنگ علوم فلسفي وكلامي. اميركةير. تهران. سجاا،. سيد جعف .

.. نشربنياا حتدت اسلامي. تهران .خامنه ا،. سيد محدد. سيرحتدت ا ايران وجهان .ص  .
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 انين مكاتب بخاطراختلاف درراه وروش وره آورد راهيشود. كه امي ه خلاصهينظام مشاء،اشراق وحمكت متعال

در روش مشائي، علم حصولي و استدلال عقلي، روش وصول به معلومات شمرده شوند. يم ممتاز گريكدي ازها آن

 يانب نفس ازمبيبا شهود وتهذه منطق برهان استواراست. اما درروش اشراق يابرپهاي مشائي شود و استدلالمي

كرده اما لازم نشمرده است  يح تلقيب نفس را صحيق تهذيمكتب مشاء شهود وطر. شودمي شمرده ياساس

استواراست واصول  يوشهود قلب يه علم حضوريداند اما مشرب اشراق برپامي يرا كاف يودرعوض روش منطق

اند دو حكيم را كسي ميشمارد. يق مشاهده را لازم ميداند وطرنمي ب روح رسايه باطن وتهذيرابدون تصف يمنطق

  46كه در تأله و بحث تبحّر داشته باشد.

ل استدلا اشراق وو شهود  از يازهيكند آميعلم م قد يمكتب فكر ن دويه كه بعد ازايمتعال حكمت انين ميا در

. است واستوارآورده شده ين منطقيبراهها آن يبرا شده و ياشراق بررس يصول فلسفن مكتب ايا است. در يمنطق

بند  يش ازحد پايب يمنطق ياس هايكرد وبه قنمي يفلسفه مشاء طرفداران شهود وعرفان را راض يدرواقع وقت

رحكمت د .47كرديم ت جستجويترب ب ويندگان تهذيان جويش را ازميبود ودرمقابل حكمت اشراق مخاطبان خو

را  عقل واستدلال آورد ويبرهان مها آن يبرا ده شده ويق كشيه تمام مباحث مشاء واشراق به بحث وتحقيمتعال

 دهد.يد كشف وشهود قرار ميبه عنوان مؤ

  اشراق درروش: تفاوت مشاء و. 7-2-7

                                                           

 ، تهران. ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، حتد  الإشراق، شرح شدس الدين محدد شهربو ،، ص  .
.د محدد. سيرحتدت ا ايران و جهان، ص خامنه ا،. سي -
.هدان، ص  .
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سه گروه  يفلاطونشاگردان ا»دارد.  يان جالبياشراق ب يمشاء ومكتب شهود يك مكتب عقليدرتفك يخ بهائيش

ود پاك نب بود و ينقشها ش را ازيبودند كه لوح دل خو يون كسانياشراق ون.يمشائ ون ويون رواقيبودند: اشراق

 ييون آنهايواقو ر ديواسطه عبارات واشارات برآنان تابيب ،يلوح نفس افلاطون حكمت از انوار يپرتوها ساختند و

آنان كه  ونيمشائ و كردند.ياشاراتش اقتباس م د وحكمت راازعبارات ونشستنمي وان خانه افلاطونيكه درابودند 

ن گروه بوده يز ازجمله ايكردند كه ارسطو نمي افتيحكمت را در يهادهيفر ،يو از رفتند ويدرركابش راه م

 48.«ركاب افلاطون كردند نه درمي ركاب ارسطو حركت هستند كه در يون كسانيشود مشائمي هم گفته يگاه

حق  يدرپ يرسد ودوممي نيقيبه علم ال ين است كه اوليدرا يوحكمت اشراق ياصله دومرحله حكمت استدلالف

 ن است.يقيال

 : يبحث ـ يروش استدلال. 2-2-7

261331381321

547597

                                                           

.، ص شيخ بهائي كشتول، ج  .
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  :يشهود ـ يروش بحث .8-2-7

                                                           

، نشر اليل ما، قم.حتيدي، محدد ضا، اانش مسلدين، ص  .

.،  اول، ص سهرو ا،، الدشا ع والدطا حات، مجدوعه .

. ، حتدت، تهران، ص ، سهرو ا،، انيائي، غلامحسين، شعاع انديشه و شهوا ا  فلسفه .
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 ه: يحكمت متعال در يبحث ـ يروش شهود. 1-2-7

                                                           

، فلسفه، تهران، و سجاا،، سيدجعفر، سهرو ا، و حتد الإشراق، ص  سيهرو ا،، حتد  الإشيراق، شيرح شهربو ،، ص     .

.

هدان. .
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. صد ا. تهران. . ص مجدوعه آثا شهيدمطهر،. ج  .

.، اسفا ، ص ملاصد ا، اسفا ، مقدمه .

.ه الدشاعر، ص هانر، كو بن، مقدم .

.ص هانر، كو بن، الدشاعر، .
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 . تعيين بخشي عقل7 ـ 8

 :يفافته درمباحث فلسين يگاه عقل تعيجا. 7-8-7

                                                           

.سلسله ا س ها، اسباا يزاان پناه. حتدت مبعاليه. ا س  .
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.، انجدن فلسفه ايران، تهران، ، ص مجدوعه مصنفات شيخ اشراق، ج  .

. ص اشا ات والبنةيهات خواجه طوسي. ج شرح  .
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 .، ص هدان، ج  .
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 . مكتب مشاء و بوعلي7ـ  1

 آن:  يخينه تاريشيپ حكمت مشاء و. 7-1-7

راه  يعنبه م يارسطواست. كلمه مشاء درزبان عرب يوفلسف يفكر يراث تلاشهايوم يعقل يحكمت مشاء حكمت

 يده ايرسطو درآتن گردشگاه سرپوشا مدرسه ايلوكون  است. در ياروپائ 63كيپانتيمعادل كلمه پر رونده است و

ذا پاتوس نام دارد لين گردشگاه پريكرد امي سيآنجا تدر ه دريمقدون گشت از باز قرارداشت كه ارسطو پس از

 يمبان .را به مشاء ترجمه كرده اندآن يزبان عرب در اند وفتهگا اهل گردشگاه يكوس يپاتيشاگردان ارسطو را پر

نكه يهت ان ازجين جهت وهمچنيبود.به هم يعيوطب يشترتجربيب ـ كارآمد يطون روفلسفه ارسطو كه بعد ازافلا

ارسطو  از كه پس ين كسيافت. نخستيكرد نام فلسفه مشاء برفلسفه اواطلاق مي سيارسطو درحال قدم زدن تدر

را  ءمكتب مشا ياديصاحب نظران ز اوشاراحان و را برعهده گرفت تئوفراستوس بود بعد از است مكتب اوير

  64.بوئنوس . ق. هقرن اول  كوس دريادامه دادند همچون آندوت

ون ين ورواقايكوريچون اپ يمكاتب د ظهورهشا پرداخت و يبه حكمت عمل شتريارسطو ب بعد از يوناني يفلسفه

تا م افلاطون وينبرتعال نشاافتند كه اگرچه اساس فلسفهي ان ظهورينوافلاطون ين مكتب بزرگ فلسفي. بعد ازابود

 65ود.ب ينيد ديداشت كه علمدار دفاع ازعقا يجهات تازگ ياريون استواربود ازبسين رواقيارسطو همچن ياندازه ا

ونان يازفلسفه  ياديد كتب زيسال طول كش222ق نهضت ترجمه كه يبه عالم اسلام ازطر يونانيبا ورود فلسفه 

تاب وجود شد دو كمي كه ترجمه يان كتبيد. درمترجمه ش يافت وكتب ارسطو وافلاطون به عربيبه عالم اسلام را 

 يعلم اله ايا ياثولوج يكيداشت.  ينقش مهم ين فلسفه اسلاميدرتكو يقت ازآن ارسطو نبود وليداشت كه درحق

                                                           

. . . 
.، برسرپرسبي غلامحسين مصاحب، اميركةير ، بخش اول، ص الدعا ف فا سي، ج ۀااير .
، هدان الدعا ف فا سي، ج اوم بخش اول، ص ۀ ااير .
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 يكتاب ف يگريبود ود افلوطينتاسوعات چهارم و پنجم و ششم  يهاكتاب از ياواقع ترجمه نام داشت كه در

ارسطو  پروكلوس بود وبه اشتباه به يعلم اله يازكتاب مباد يازقسمت يقت ترجمه ايرحقرالمحض كه ديضاح الخيا

م شهرت بود كه بنام فلسفه ارسطو درجهان اسلا ين دركتاب مشتمل براصول فلسفه نوافلاطونيامنسوب گشته بود. 

خته يآم يديبا عقا يمبود. فلسفه مشاء اسلا يازفلسفه ارسطو ونوافلاطون يخته ايآم يافت. لذا فلسفه اسلامي

 ،نايس يبوعلافارابي، چون  ياافت وفلاسفهيبه عالم اسلام راه  ينيد ديوعقا ينوافلاطون ييازعناصر فلسفه ارسطو

 66ن فلسفه نقطه مقابل فلسفه اشراق قلمداد شد.ين مكتب شدند وايپيرو ا ين طوسيرالديخواجه نص ابن رشد و

ق آثار يطر از براساس برهان و زيمكتب همه چ ن روش ويا در است و منطق برعقل و يمبتن يفلسفه مشاء اسلام

 يسع لسوفان مسلمانيبا نهضت ترجمه وارد بلاد اسلام شد. ف يشود. فلسفه مشاء اسلاممي ء كشفيلوازم ش و

 ين نقل وانتقالات نهضت ترجمه اشتباهاتيكردند. البته درا ياسلام ين فلسفه با مبانيا يك كردن مبانيدرنزد

 يايدردن يندگان فلسفه مشائين نماين بنام ارسطو ضبط شد مهمت تريطوافل نكه آثاريزصورت گرفت ازجمله اين

 يابوالحسن عامر . ق(ه  331) يابونصرفاراب ق(. ه 261) يگونه برشمرده ابواسحاق كندنيتوان امي را ياسلام

  67.ق (. ه 597ابن رشد ) و.ق(  ه 547) ي.ق( ابوالبركات بغداد ه321نا )ي.ق( ابن س ه 381)

دراشاره به . كندمي منطق آغاز خود را از يدهد ونظام فلسفمي ياديت زيفلسفه مشاء به برهان واستدلال اهم

 ،يتجزيء لاجز ينف ،تحقق وتكون موجودات يگونگ توان اشاره كرد:مي ليبه موارد ذ يمسائل فلسفه مشائ يبرخ

قصد م ،قت جهاتيحق ،محال بودن خلاء ،يلويهبالفعل عدم تحقق  ،ورتص از يلويعدم انفكاك ه ،يلوياثبات ه

ت جوهرنفس قوه يماه ينفوس سماو ،ينفوس ارض، صفات عناصر ،ياجسام عنصر ،جسم ياحكام كل ،حركت

ووجود موجودات درآن واجب الوجود  ياقسام عقل افلاك عدم نفس وجود وعلل آن. علم اله يمدركه قوه قدس

                                                           

، متبة  النفاق  الدينيه.و  الإسلاميه، ص  ف عةدالرباق مصر،، تدهيد، لبا يخ الفلس .

.هدان، ص  .
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باط ارتو بدني يعقل يقت سعادت تفاوت قوايذهن حق در يت حصول صورت عقليفيكوصفات وجوب وجود 

 آغازشد اما نقطه اوج يخ فلسفه نقل كرده اند ازكنديآنطوركه كتب تار يفلسفه مشاء اسلام 68نفس وبدن و...

ش حلقه يدايد حوزه بغداد باعث پيبا اسات يخورد. ارتباط فارابمي به چشم يفاراب يدرافكارفلسف يتفكرات مشائ

ت يردارد كه اهميچشم گ يكصد اثروسعتيش ازيدرب يفاراب يآثارفلسف اسلام شد. يايونان ودنيان فلسفه يوصل م

نوان معلم ع يمنطق يت هاين موفقيل هميشان است واساسا به دليا يشتردرشرح آثارارسطو وكتب منطقيآثاراوب

نا به بسط يح كرد وابن سيالب فلسفه ارسطورا تشراكثرمط يافت .فارابيشان اختصاص يبعد ازارسطوبه ا يثان

ه مقصود نا رانسبت بيذهن ابن س ،عه ارسطويبعدالطب ما بر يح مطالب فشرده اوهمت گماشت .شرح فارابيوتشر

ه سرمنزل اورا ب يشرح فاراب ،نايابن س يعه ازسويمطالعه ما بعدالطب چهل بار بعد از ن كتاب بازكرد ويارسطو درا

 يلسفف ين اكثرمبانيئاشس المينا به عنوان رئيآن جهت است كه ابن س از يت وجود فارابي. اهممقصود رساند

مورد رفت دريم نا به شمارياستاد ابن س ،يد فلسفيعقا در ح كرد وام گرفت ويآنچه اوتشر خود را از يومنطق

 د چراا نه بحث وجود داري مكتب است يك خرد صاحب ،روان بزرگ ارسطويازپ يكينا به عنوان يا ابن سينكه آيا

كه يه است طورخود را ازاو گرفتينا اكثر مبانيوجود داشته وابن س يدرمباحث فاراب يينايفلسفه س يكه اكثرمؤلفه ها

 يفارابمحقق وريتنها پ او را يلذا بعض شودمي افتي يدركتب فاراب يجناب بوعل يعقل قيدق يهابحث از ياريبس

نا انجام داده ودرفلسفه ياست كه ابن س ينينو ياندازد بحث هامي ديدله مارا به ترن مسايا آنچه در دانند ومي

نا يابن س يفلسف ين است كه كتابهاين ايس المتالهينا به رئيدن ابن سيل ناميندارد. به هرحال دلنمودي  يفاراب

كند مي حيتشر ل ويتحل واضح ورسا يانين مكتب رابا بيا يمشاء به شماررفته وتمام مبان ين منابع فلسفيبهتر

گرفت كه  جهين نتيتوان چنمي فاتين توصيبا ا. رساندمي ودرواقع آنچه را ارسطو به ثبوت رسانده اوبه اثبات

                                                           

هدان. .
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اسمش برزبان هاست.  ياست وبه عنوان مؤسس مشاء اسلام ييس وارث حكمت مشاء ارسطويخ الرئيجناب ش

اودست  يدرساختارنظام فلسف يوعوامل متعدد ستيه نك طرفي يشيونان گراي يش اوبه فلسفه مشائياما گرا

ه دراواخر ك يذوق عرفان ،ن اسلاميد ،سيخ الرئيخود ش يراث ارسطونبوغ عقلانيونان وميرازفلسفه يداشته اند غ

 يل دادند وشاهد امرآن است كه جناب بوعلياورا تشك يدست به دست هم داد ونظام فلسف يفلسفه نوافلاطون و

سبت داده ا به خطا به ارسطو نينبودند  ييا ارسطويبرد كه  يعناصر يخود دست به سو يفلسفه م يبه منظورتحك

ض يه فيونظر بردمي رالمحض بهرهيا والخينا ازكتاب اثولوجيرا ابن سيزباعلم بود زين يابين دست يشده بودند وا

 آنجا استفاده كرد.  زتا حدي ارا 

 رفت وگمي مشاء فاصله از زين يخاص داشت اما درمسائل ياوتواضع يارسطو ونظام مشائ برابر در يجناب بوعل

 واست ا يمشاء وفلسفه بحث يح مبانياودرتشر ياما ازآنجا كه عمده كتاب ها 69كرد.مي يزير يرا پ يگريتفكر د

 در را افته وشهوديدست  يازفلسفه اشراق ييآورند كه دراواخر عمر به رگه هامي به حساب يبحث يلسوفيرا ف

 رفته است.يل پذياص يبحث به عنوان راه نارك

 . جايگاه بوعلي در مكتب مشاء7ـ1ـ2

 :ينامه جناب بوعليزندگ. 7-2-1-7

س يه نوافسان يهاقلم او ياست كه دروصف هوش واستعدادها يخ بشركسينده نبوغ سرشارتارينا نمايس يابوعل

تمه تگنامه اودردست است كتاب يكه اززند يسمتن قيها ساخته اند. كهن ترفش داستانيتوص در جان آمده ويبه ه

است  ياو سرگذشت يت اززندگين رواياست موفق تر يهقيد بيبن ز ين ابوالحسن عليرالديالحكمه اثرظهصوان 

دالله ن بن عبيحس ينا با شهرت ابوعلياست.ابن س يت خود بوعلياملاء فرموده وبه روا يكه خودش برجوزجان

                                                           

، هدان.اايرۀالدعا ف بز گ اسلامي، ص  .
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م دربخارا 982ق/ 372درحدود يرانيلسوف ومنجم ايف ،دان ياضير ،لحق پزشكس وحجةايخ الرئيمعروف به ش

به  ينا ازكودكيمنصب بود. ابن س يدارا يبلخ بود ودردستگاه نوح بن منصورسامان يا آمد. پدرش ازاهاليبدن

ش يپد پدرم مرا يگومي فرستادتاعلم آموزد خود يارميآموختن علم مشغول شد وپدرش اورانزد دانشمندان آن د

ان يليعپدرم وبرادرم ازاسما. افتميازادب اطلاع  ياريقرآن را حفظ كردم وبربس يمعلم قرآن وادب فرستاد درده سالگ

 يدند ومن آن ها راميشنمي كنندمي فيند وتعريگوها ميآن آمدند وذكرنفس وعقل رابدان وجه كه يبشمارم

 منطق يدربخارا نزد ابوعبدالله ناتل يابوعل 70رفتيپذنمي ارها آن نفس من يدم وليفهممي گفتند يدم وآنچه راميشن

 يان عمل پيشدوا يمعالجه نوح بن منصورساماناست  يزفراگرفت  درهفده سالگيات رانياضيآموخت وطب ور

ده يرا نشنها آن نام يحت يبهره مند شد كه كس ييت خودش ازكتابهايبازكرد كه به روا ياورا به كتابخانه سلطنت

نا درتمام يعلوم فارغ شد وبعد ازآن تنها به گسترش مطالعاتش پرداخت ابن س يريازبهره گ يده سالگبود درهج

 يسالگ22داشتند. در ين ازاودست برنميادش سلاطيد بخاطر علم زيدربارحاكمان وقت بود وشاطول عمرخود در

 يوعلان بربخارا ابيسلط غزنوان بود. درزمان تيوتسلط غزنو يام دوران انقراض سامانين ايافت وايپدرش وفات 

 يوسامان يغزنو يها يرين او درآ مد. دردرگيبه گرگانج رفت وبه خدمت خوارزمشاه وبعد ازآن به خدمت جانش

وست يشاگرد معروفش به اوپ يد جوزجانيطوس وگرگان آواره شد درگرگان ابوعب ،وردياب ،فسا س دريخ الرئيش

 د پسيرفت وبه منصب وزارت رس يلمين ديدان نزد شمس الدمختلف به هم يدرشهرها يآوارگ يمدت پس از

نزد علاء الدوله به اصفهان  يكرد بعد ازآزاد يخ را زندانينش سماء الدوله چهارماه شي.ق( جانش ه 412ازمرگ او )

درركاب علاءالدوله به همدان رفت ووفات  يف پرداخت وسرانجام درسفريس وتاليرفت ودرهمان جا به تدر

                                                           

و ابو ب، شلةي،  ، مؤسسه عزالدين، بيروت، ييي مرحةا، محددعةدالرحدن، خطاب الفلسف  العربي  الإسلاميه، ص  .
، متبة  وهيةه.تا يخ الحيا ۀ الإسلاميه، ص 
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خود را درجهان اسلام باز  يفلسفه جا يچون فاراب يكرد كه با همت مردانمي يزندگ ينا درعهديس ابن 71افت.ي

همواركرده  يفلسف بحث يرا مشخص كرده وراه رابرا يموضوعات اصلظهوركرده بودند.  يلسوفان مختلفيكرده وف

نا آن بود كه مشكلات يابن سفه يوظ 72ان اوست.يسبك ب و وسهولت آثار ينا به علت فراوانيبودند.اشتهارابن س

 يعلبو. ل دهديراتفص يان سخت فارابيارسطو وبموجز فلسفه راكشف وحل كند ومطالب  يها يدگيچيوپ

الحسن ابو ،يد جوزجانيارتباط  داشت وابوعب يابونصرعراق و مسيحيابوسهل  يرونيحان بيدرخوارزم با ابور

ن به يمغرب زم ن دريمشرق زم نا درياوبودند شهرت ابن سازشاگردان  يمعصوم و ،لهيابن ز ،ارابن مرزبانيبهمن

. ابن سينا اولين كسي است كه در اسلام كتب جامع و منظم در فلسفه استو فيلسوف مطرح ب يعنوان طب

  73نوشت.

  نا:يابن س ينظام فلسف. 2-2-1-7

وركورانه ك ز ويآم تعصب يرويرو ارسطوست اما نه به آن صورت كه پيزپيش ازهرچينا درفلسفه خود پيابن س

رد كه يذپمي را ييكند وازفلسفه ارسطو آنهامي يشه ارسطو گاه به گاه نوآورياند يداشته باشد او درخطوط اصل

 ا برآنيرداده ييگاه تغ كند ومي ليغامض فلسفه ارسطورا تحل يداشته باشد بخشها ياش سازگار يبا مشرب فكر

ست كه با ا يمشائ يافلسفه يح آثارارسطو خوانده اند. فلسفه بوعلن شارين علت اورابزرگ تريد به هميافزامي

به  خته ويقالب منطق ر دررا  زيبرهان واستدلال گره خورده است اوهمه چ ،چون منطق ييش فرضها ومؤلفه هايپ

 ،ممكن درباب واجب و او 74ابد.يدست  يقيتواند به معرفت حقمي كشاند ومعتقد است عقلمي استدلال حوزه

ن يقابل تحس ابداعات او دارد و يو نظرات مهم صدر ض ويف ،يعقول جهان شناس ،يمعاد روحان ،فة النفسمعر

                                                           

.، ترجده عةدالله آيبي، نشر انقلاب اسلامي، ص ي  حنا الفاخو ،، تا يخ فلسفه ا جهان اسلام، ص  .

هدان. .

نصر. حسين. سه حتيم مسلدان .انبشا ا ت علدي وفرهنگي. تهران.  .

. نشربوا . س حلةي. علي اصغر. تا يخ فلاسفه ايراني. ص  .
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است  محض يوعقل يگذراند دوره اول دوره تفكرمشائيم سر از نا دودوره مختلف رايابن س يتفكر فلسف. است

ه ابد اما دوريمي شعرتنزلشود وعرفان درحد مي صرف مطرح يوعقل يارسطوئ يزدرقالب نظام بحثيكه همه چ

 يخواهد باعناصرتفكرنوافلاطونمي ن دوره اويدرا. اوست ينا ورسائل عرفانيس يابوعل يدوم دوره تفكرات اشراق

ده ينام يكند كه خود آن را حكمت مشرق  يزير يرا پ يديواسلام ناب طرح فلسفه جد يه افكارعرفانيودرونما

د من يوگمي خودمختلف است.  يست كه برزبان فلاسفه كشورهافلسفه مشرق سالها ياست. بحث برسرمعان

دارم كه درآن فلسفه را آنگونه آورده ام كه درطبع خود هست  يگريكتاب د «اللواحقو شفاء »كتاب  ن دويرازايغ

گردد نمي تيكان درصناعت فلسفه رعايد شريكند درآن جانب عقامي جابيح ايده آشكار وصريوبنابرآنچه عق

البته  75د آن كتاب راجستجو كند.يابهام است با يقت بيهركه خواهان حق. شود يزنميشان پرهيت با اوازمخالف

 يزياشراق چ تانگذارحكميبن يزبه قول سهرورديمانده كه درآن ن يتنها منطق آن باق يمشرقت ازكتاب حكم

ان اوچون سلام يوعرفان يزرم يتوان دررساله هامي نا راين ابن سيشود. فلسفه نونمي دهيد يازفلسفه اشراق

اه از كه گ آخراشارت درباب عرفان دنبال كرد.سه نمط  قظان ويبن  يوحعينيه ده يقص ،ريالط يهرسال ،وابسال

است كه  يائمش يينا همان اصول ارسطويتفكر ابن س يادياصول بن زين گيردمي فضاي مشائي و ارسطوي فاصله

است  يلوكاملا عق يز استدلاليته شده است. روش بحث درآن رسائل نخيآم ينش نوافلاطونيازب يبا عناصر بارز

به  يعدب ينا درفصلهايابن س ينه نگاه اشراقيزعقل است. درزميقظان نيبن  يسالك درح يمرشد وراهنما يوحت

 خواهد آمد.  يل مطالبيتفص

 نا: يفات ابن سيتال .8-2-1-7

                                                           

. متبة  آي  الله مرعشي نجفي. قم. . ص بوعلي. الشفاء . ج  .
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شفاء درفلسفه و قانون درطب است مختصرا به ها آن نيركتاب ورساله است ومهم ت25ش ازينا بيفات ابن سيتال

ات وشامل ده يات والهيعيطب ،ياضير ،جزء درمنطق18الشفاء در .1م. يكنمي شان اشارهيا يازكتب فلسف يبعض

هات يالاشارات وتشب .3نجات كه خلاصه مطالب كتاب شفاست  .2 76باشد.مي رمنزل واخلاقيتدب ،استيمقاله س

ن يات است. براين واسرارآيآخرآن دربهجت وسعادت مقامات عارف نمط سه درفلسفه است وده نحط  كه شامل

 ين رازيشرح قطب الد .ق( و ه 672) ين طوسيرالديچون شرح خواجه نصمنوشته شده ه ياديكتاب شروح ز

كتب الانصاف كه شرح تمام  .5 ست.يه آن دردست نيه كه جزقسمت منطق بقيالحكمة المشرق .4 ق( . ه  766)

توان از كتب در مسائل عرفاني ايشان نيز مي 77.المبدا والمعاد . 8 الحاصل والمحصول .7المجموع  .6ارسطوست 

يگر ديني ي دي عينيه و چندين رسالهبن يقظان، سلامان و ابسال، رسالة الطير، قصيدهبه رسالة العشق، رساله حي

 ، و ... اشاره كرد.ۀچون رسالة صلا

 با مكتب مشاء: يوعلنسبت ب. 1-2-1-7

س يورئ يدازاو به عنوان نابغه فلسفه مشائيندگان فلسفه مشاء درجهان اسلام است كه البته بايازنما يكينا يابن س

نا مهم يابن س ين تلاش راانجام داده است كتاب شفايشترين تفكر بيل وشرح اصول اين نام برد كه درتفصيئاشالم

لسوف يزرگ فب يظهور كرد ودستاوردها يوفاراب ينا بعد ازكنديابن س. وستبعد ازارسط ين منبع  فلسفه مشائيتر

ارسطو شناس  كينا ين شكل شرح كرد. ابن سيل كرد. وبسط داد وفلسفه ارسطو را به بهتريرا تحل يفاراب يمشائ

ژه يت ويس اگرچه عنايخ الرئينكه او ارسطو راخوب شناخت. شيا اعتراف دارند براياست وتمام ارسطو شناسان دن

ن آثاراست ين است كه درايافلاطون هم اگر»د: يگومي به ارسطو دارد وباصراحت كامل راجع به افلاطون يا

 چگاه نسبت به آراء وياما ه 78.«ده استيبوده كه بدست من نرس يزينها چيرازاينكه غيدرعلم ندارد مگرا يبضاعت
                                                           

.الدعا ف بز گ اسلامي.  ص ۀ ااير .

. . اميركةير. تهران. كوهسا ،. اسحاق حسيني. تا يخ فلسفه اسلامي. ص  .

هدان. .
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وند زند يپ يمعت اسلايرابا تفكروشر يد فلسفه مشائكند مفامي ياوسع .تعصب كوركورانه نشان نداد ارسطو انكار

 ينا گاه ازاصول فلسفه مشائيابن س 79ان نهد.يبن ينينو ينظام فلسف يونوافلاطون ينيافلوط يشه هاياند ياريوبا 

 قطه متوقفن نيگذارد وتنها درا يان فراترميمشائ يره استدلاليا ازدايرد ومثلا دراثبات واجب الوجود يگمي فاصله

ن يآورد كه محورآن چنمي يبلكه برهاند يآمي شيشود كه اگرواجب الوجود نباشد.مشكل دور وتسلسل پينم

توان  يواجب الوجود رانم يكند كه هستمي دياوتا ك. باشدمي ما ياست كه واجب الوجود موضوع درك شهود

ق شهود يتوان ازطرمي الوجود را فقطن باره پرداخت بلكه وجود واجب يل در ايا به اقامه دليبا برهان اثبات كرد 

 80راست.يم امكان پذيرمستقيف غيا توصيگران فقط به نحوه اشاره ين امربه دين اييدردرون خود درك كرد وتب

له دارد فاص ين فلسفه او باانكارمشائينا راجع به عقول عقل وارتباط نفس باعقل فعال وهمچنينظرات ابن س

 يده اسلاميد وعقين عقاين ايرد ودرصدد است كه بيگمي بهره يلسفه نوافلاطونازف يات ارسطو تاحدياودرشرح اله

ان وروش فاصله گرفته وبه عرف -محض يفلسفه بحث جاد كند. او دراواخر عمربنا دارد كه ازفلسفه مشاء يتوافق ا

ذاشتن ان گيبنه اوست سخن ازيمانده ازحكمت مشرقين كه بخش باقيآورد. لذا درمقدمه منطق المشرق يرو يشهود

ود كه شمي ح اومشخصيدارد ودرتوض يادين فاصله زيداند كه با اصول مشائمي برزبان يفلسفه اشراق ينوع

 يلسفقواعد ف ين برايست وهدفش تنها فراهم آوردن ادله وبراهين يك فلسفه صرفا استدلاليه يحكمت مشرق

ده انوارمجر يت او به سويوهدا يدود سفلاست كه هدف آن نجات انسان ازعالم ناقص ومح يست بلكه حكمتين

شمرد  خود رااندك ينا آثار مشائين ابن سياست درمقدمه منطق المشرق يرمشائيوغ يونانيرين حكمت غياست. وا

 ياش كاملا به صورت تفكراسلام ييدرجنبه مشا ينا حتيفلسفه ابن س 81عوام دانسته است. يفكر يها راغذاآن و

 يت خدا اسماء وصفات الهيدررابطه با ماه ياديز يافت. اوكتاب ها ورساله هاي ياديزات ارتباط يدرآمد وبا اله

                                                           

. . مؤسسه آموبشي ي پژوهشي امام خديني. قم. محسن. مقالات فلسفي. ص  .

. حتدت. فلسفه ا ايران. مجدوعه مقالات. ص  .

. هدان. ص ابن سينا. شفاء. فصل اول ابجلد  .



می باشد ه السلامعلیکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

رچه ف كرد اگيچون نمازوحج تال ينيوشعائرد يمانند آخرت شناس ينيموضوعات شخصا د يار وحتيجبرواخت

نا يبن سقت فلسفه اينشده اند درحق يهم كه موجودند به دقت بررس ييستند وآنهاياو موجود ن ينيشترآثارديب

ا ر ن تفاوت كه چون راه اشراق وشهودياست با ا ينيوپرازمفاد د ينبو يفلسفه ا يفلسفه اسلام يهمانند تمام

مطرح كرده  يخشك وبحث يخود را درقالب ينيد يخود بازنكرد با بحثها يافته برايازابتدا بصورت كامل وشكل 

تند وبه ن مسائل پرداخيامن تربه ا يشهود راحتتروازمنزلكه فلاسفه اهل  يرا به اوج برساند درحالها آن ونتوانست

اهده كسب دانش به كاربرد كه ازاستدلال گرفته تامش يرا برا ياريبس ينا روشهايواقف شدند. ابن س يقيج حقينتا

 يبحث ياوبه عنوان سبك يوفكر يگرفت البته ازآنجا كه سبك فلسف يش وبالاخره شهود واشراق را دربرميوآزما

اورد يخود كاسته وواقعا دست به شهود واشراق ب ينتوانست ازجنبه بحث يدرمباحث اشراق افتيتمثل ن يقاشرا 

 يرويرغم پ يعل يمشائ يدربحثها يمورد استفاده قراردهد. جناب بوعل يوآن را به عنوان منبع مستقل معرفت

 يزفارابا يروياو به پ. جود نداشتو يوارسطوئ يونانيرش درفلسفه يزانجام داد كه نظين يازارسطو گاه ابداعات

 دهيد يونانيدرآن گشود كه دركتب  ينيبحث وجود رابسط داد وآن را اساس فلسفه خود قرار داده وابواب نو

كه  يجهت سه گانه دروجوب امكان وامتناع به نحو خاص 82ان يت ووجود وبالاخص بين ماهياز بيشود.امتنمي

 اتيمساله وحدت مبدا خلقت عالم نبوت معاد وعلم خداوند به جزئ در او ندارد. اومطرح كرد درآثارارسطو مانند

ون معاد مسائل چ يدربعض يجاد كند وحتيا يواحكام اسلام يونانين اصول فلسفه يب يقيكوشش كرد تا تلف

 ها راهرا تن يم اسلاميازتعال يرويق استدلال قادربه حل آن نشده به عجز خود اعتراف كرد وپيكه ازطر يجسمان

 ق دانست. ين حقايدن به ايرس
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